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 1 تفسیر نمونه
 رود! اگر مشرك شوى اعمالت بر باد مى

به تو و به همه انبیاى پیشین وحى فرستاده شده است که اگر «فرماید: آیه با لحن قاطع خطر شرك را بازگو کرده مىاین در 
وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِليَْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكَ لئَِنْ أَشْركَْتَ ( ».گردد و از زیانکاران خواهى بود مشرك شوى مسلما اعمالت حبط و نابود مى

 ). حْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لتََكُونَنَّ مِنَ الْخاسِريِنَ ليََ 
 به این ترتیب شرك دو پیامد خطرناك دارد حتى در مورد پیامبران الهى اگر به فرض محال مشرك شوند.

 له حبط اعمال است، و دوم گرفتار خسران و زیان زندگى شدن.أنخست مس
ه خاطر شرك است چرا که شرط قبولى اعمال اعتقاد به اصل توحید است به معنى محو آثار و پاداش عمل ب »حبط اعمال« اما

 و بدون آن هیچ عملى پذیرفته نیست.
 سوزاند. شرك آتش سوزانى است که شجره اعمال آدمى را مى

 کشد. اى است که تمام محصول زندگى او را به آتش مى شرك صاعقه
سوره ابراهیم  18برد چنان که در آیه  ازد و با خود مىس و شرك همچون طوفانى است که اعمال آدمى را متلاشى مى

ـ  ءٍ ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ  شَيْ   كَسَبُوا عَلىمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا برَِبِّهِمْ أَعْمالُهُمْ كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بهِِ الرِّيحُ فِي يَـوْمٍ عاصِفٍ لا يَـقْدِرُونَ مِمَّا  «خوانیم:  مى
که به پروردگارشان کافر شدند همچون خاکسترى است در برابر تندباد در یک روز طوفانى، آنها توانایى ندارند  اعمال کسانى

 ».اند به دست آورند، و این گمراهى دور و درازى است کمترین چیزى از اعمالى را که انجام داده
 :است آمدهم وسل وآله وعلیه االله صلیدر حدیثى از پیغمبر گرامى اسلام  به همین دلیل

 ان اللَّه تعالى يحاسب كل خلق الا من اشرك باللَّه فانه لا يحاسب و يؤمر به الى النار
  1».شود کند مگر کسى که شرك به خدا آورده که بدون حساب به آتش فرستاده مى بندگان را محاسبه مى ي خداوند همه«

بها است در این بازار  هاى خود را که عقل و خرد و عمر گران ایهترین سرم ها به خاطر این است که بزرگ و اما زیانکار شدن آن
 ! »جز حسرت و اندوه متاعى نخریدند« بزرگ تجارت دنیا از دست داده و
شود که مگر امکان دارد که انبیاى بزرگ الهى راه شرك پیش گیرند که آیه فوق با این لحن با  در اینجا این سؤال مطرح مى

 کند؟ ها برخورد مى آن
پاسخ این سؤال روشن است: انبیا هرگز مشرك نخواهند شد، هر چند قدرت و اختیار بر این کار را دارند، و معصوم بودن به 
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ها و ارتباط مستقیم و مستمرشان با مبدأ وحى مانع از این است  معنى سلب قدرت و اختیار نیست بلکه بالا بودن سطح معرفت آن
به خود راه دهند، آیا طبیب هوشمند و حاذقى که از تاثیر یک ماده سمى بسیار خطرناك ها حتى در یک لحظه فکر شرك  که آن

 و کشنده به خوبى آگاه است هرگز ممکن است در حال اعتدال فکر خود را به آن آلوده سازد؟
اینچنین هدف این است که از اهمیت خطر شرك به همگان گوشزد شود تا مردم بدانند وقتى خداوند با پیامبران بزرگش 

ایاك اعنى و اسمعى یا « المثل معروف عرب است گوید تکلیف دیگران روشن است، و به تعبیر دیگر: این از قبیل ضرب سخن مى

 .»منظورم تویى ولى اى همسایه تو بشنو!ـ  جارة

نقل شده است که مون سؤال از آیاتى کرد أبه هنگامى که مالسلام  علیهالرضا  همین معنى در حدیثى از امام على بن موسى
 1».باشد گونه آیات امت است، هر چند مخاطب رسول خدا مى منظور از این« امام فرمود:

(با ایمان از دنیا رفتن) شرط قبولى اعمال است، و  »موافات بر ایمان« که آیات بسیارى از قرآن مجید صراحت دارد در این
 بدون آن هیچ علمى پذیرفته نیست.

ها را در آن بپاشند و باران حیاتبخش بر آن ببارد استعداد  ارى است که اگر تمام بذرهاى گلز قلب مشرك همچون شوره
 2روید. پرورش گلى را ندارد و جز خس از آن نمى

 2 تفسیر نمونه

  هاى انفاق دو مثال جالب در مورد انگیزه
هاى خود را به خاطر منت و آزار،  نباید انفاق، نخست اشاره به این حقیقت شده که افراد با ایمان سوره بقره 265و  264در آیه 
 اثر سازند. باطل و بى

هایى که از ریشه اخلاص و  هاى آمیخته با منت و آزار و ریاکارى و خودنمایى و همچنین انفاق سپس دو مثال جالب براى انفاق
 کند. عواطف دینى و انسانى سرچشمه گرفته بیان مى

يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُـبْطِلُوا ( ».هاى خود را با منت و آزار باطل نسازید اید! بخشش دهاى کسانى که ایمان آور« فرماید: مى
 ). صَدَقاتِكُمْ باِلْمَنِّ وَ الأَْذى

این همانند کسى است که « فرماید: کند، مى هایى که توأم با ریاکارى و خودنمایى است مى سپس این عمل را تشبیه به انفاق
كَالَّذِي يُـنْفِقُ مالَهُ رئِاءَ النَّاسِ وَ لا يُـؤْمِنُ ( ».کند و ایمان به خدا و روز رستاخیز ندارد براى نشان دادن به مردم انفاق مى مال خود را

 ).باِللَّهِ وَ الْيـَوْمِ الآْخِرِ 
هایى در آن افشانده (کار او) همچون قطعه سنگ صافى است که بر آن (قشر نازکى از) خاك باشد (و بذر« افزاید: و بعد مى

اند چیزى به  ها از کارى که انجام داده شود) و باران درشت به آن برسد، (و خاك و بذرها را بشوید) و آن را صاف رها سازد آن
چه تعبیر لطیف و رسا و  3).ءٍ مِمَّا كَسَبُوا يْ شَ   فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ ترُابٌ فأََصابهَُ وابِلٌ فَـتـَركََهُ صَلْداً لا يَـقْدِرُونَ عَلى( ».آورند دست نمى

گویایى؟! قطعه سنگ محکمى را در نظر بگیرید که قشر رقیقى از خاك روى آن را پوشانده باشد و بذرهاى مستعدى نیز در آن 
ارد، با اینکه تمام افشانده شود و در معرض هواى آزاد و تابش آفتاب قرار گیرد، سپس باران دانه درشت پر برکتى بر آن بب  خاك

                                                 
 497صفحه  4. نور الثقلین جلد 1

 527، ص19 . تفسیر نمونه، ج2

به معنى باران سنگین دانه » وابل«گیرد، و  کند و چیزى بر آن قرار نمى به معنى قطعه سنگ بزرگ و صاف است که چیزى در آن نفوذ نمى» صفوان. « 3

نیز به معنى سنگ صافى است که چیزى بر آن » صلدا«ار نیز اطلاق شده است، و درشت است، و براي همین به کارهاى سخت و سنگین و مصیبت ب

 روید. نمى



 

کند که  رود و این باران کارى جز این نمى وسایل نمو و رشد در اینجا فراهم است، ولى به خاطر یک کمبود، همه چیز از بین مى
روید با قیافه  سازد و سنگ سخت غیر قابل نفوذ را که هیچ گیاهى بر آن نمى شوید و پراکنده مى آن قشر باریک را همراه بذرها مى

سازد، چرا که بذرها در محل نامناسبى افشانده شده بود، ظاهرى آراسته و درونى خشن و غیر قابل نفوذ  بارش آشکار مى تخشون
داشت و تنها قشر نازکى از خاك روى آن را گرفته بود، در حالى که پرورش گیاه و درخت نیاز به خاك عمیقى دارد که براى 

 آماده باشد. ها و ذخیره آب و تغذیه گیاه پذیرش ریشه
گیرد و  هاى سخت و قساوتمند سرچشمه مى هاى آمیخته با منت و آزار که از دل گونه است اعمال ریاکارانه و انفاق این

 رود. برند و تمام زحماتشان بر باد مى اى از آن نمى صاحبانش هیچ بهره
 ). اللَّهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكافِريِنَ وَ ( »کند و خداوند گروه کافران را هدایت نمى« فرماید: و در پایان آیه مى

گیرد چرا که با پاى خود، راه کفر و ریا و منت و آزار را پوییدند، و چنین  ها مى که خداوند توفیق هدایت را از آن اشاره به این
 اند. ردیف قرار گرفته هاى ریایى و آمیخته با منت و آزار، همه در یک کسانى شایسته هدایت نیستند، و به این ترتیب انفاق

ها کسانى هستند که در راه خدا روى ایمان و  کند، آن در آیه بعد مثال زیباى دیگرى براى نقطه مقابل این گروه بیان مى
و مثل کسانى که اموال خود را براى خشنودى خدا و استوار کردن (ملکات عالى انسانى) در « فرماید: کنند، مى اخلاص، انفاق مى

خاطر بلند  هاى درشت و پى در پى به آن برسد (و به کنند، همچون باغى است که در نقطه بلندى باشد، و باران نفاق مىروح خود ا
وَ مَثَلُ ( »نور آفتاب به حد کافى بهره گیرد و آن چنان رشد و نمو کند که) میوه خود را دو چندان دهد بودن مکان، از هواى آزاد و

 ). ها ضِعْفَيْنِ الَهُمُ ابتِْغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ تَـثْبِيتاً مِنْ أنَْـفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْـوَةٍ أَصابهَا وابِلٌ فآَتَتْ أُكُلَ الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ أَمْو 
د و ده و باز هم میوه و ثمر مى »بارد هاى ریز و شبنم بر آن مى و اگر باران درشتى بر آن نبارد لا اقل باران« افزاید: سپس مى

وَ اللَّهُ بِما ( »دهید آگاه است چه انجام مى خداوند به آن« فرماید: و در پایان مى 1). فإَِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌ شاداب و با طراوت است (
 ).تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

 و احترام.داند آیا انفاق انگیزه الهى دارد یا ریاکارانه است، آمیخته با منت و آزار است یا محبت  او مى
 ها: نکته

اى از  شود که پاره هاى خود را با منت و آزار باطل نکنید) استفاده مى ، (انفاق» لا تُـبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ باِلْمَنِّ وَ الأَْذى« از جمله ـ1
 له احباط است.أاعمال ممکن است نتایج اعمال نیک را از بین ببرد و این همان مس

قطعه سنگى که قشر نازکى از خاك روى آن را پوشانیده است بسیار گویا است زیرا افراد ریاکار تشبیه عمل ریاکارانه به  ـ2
ها  گونه ریشه ثابتى در وجود آن پوشانند و اعمالى که هیچ اى از خیر خواهى و نیکوکارى مى ثمر خود را با چهره باطن خشن و بى

 سازد. ها را آشکار مى زند و باطن آن نار مىدهند اما حوادث زندگى به زودى پرده را ک ندارد انجام مى
طلب « کند و آن دو چیز است: هاى انفاق صحیح و الهى را بیان مى انگیزه » ابتِْغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ تَـثْبِيتاً مِنْ أنَْـفُسِهِمْ « جمله ـ3

نفاق کنندگان واقعى کسانى هستند که ا«گوید:  این جمله مى »تقویت روح ایمان و ایجاد آرامش در دل و جان« و »خشنودى خدا
تنها به خاطر خشنودى خدا و پرورش فضائل انسانى و تثبیت این صفات در درون جان خود و همچنین پایان دادن به اضطراب و 

 این کنند (بنا بر شود اقدام به انفاق مى ها پیدا مى هایى که بر اثر احساس مسئولیت در برابر محرومان در و جدان آن ناراحتی
 خواهد بود). »فى« در آیه به معنى »من«

خواهند عمل نیکى  که در آخر آیه دوم ذکر شده، هشدارى است به همه کسانى که مى »وَ اللَّهُ بِما تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ « جمله ـ4
ها  کامل مراقب اعمال آنطور  بهترین آلودگى از نظر نیت یا طرز کار پیدا نکنند زیرا خداوند  انجام دهند که مراقب باشند کوچک

 2 است.
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 1 تفسیر المیزان
 )263(بقره/حَلِيمٌ     رٌ مِّن صَدَقَةٍ يَـتْبـَعُهَا أَذًى وَ اللَّهُ غَنىِ قَـوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَي ـْ

کنند) را  ىها که مردم به انسان م پوشى از بدى در این آیه شریفه خداوند متعال قول معروف و آمرزیدن و مغفرت (یعنى چشم
این است که  »قول معروف « اى که گوشه و کنایه داشته باشد ترجیح داده، و این مقابله دلالت دارد بر اینکه مراد از بر صدقه
 خواهى سائل را رد کنى با زبانى خوش رد کنى، مثلا دعایش کنى که خدا حاجتت را برآورد. وقتى مى

عث ناراحتى تو باشد نگوید، و اگر لفظى خلاف ادب گفت باید چنان رفتار البته این در صورتى است که سائل سخنى که با
 ات از سخن زشت او، بهتر از آنست که به او پوشى اى و آن دعاى خیر و این چشم کنى که او خیال کند سخن زشتش را نشنیده

خواهد بفهماند آن مالى  خواهد بود که مىگر به این معنى  اى بدهى و به دنبالش آزار برسانى، چون آزار و منت نهادن انفاق صدقه
که انفاق کرده در نظرش بسیار عظیم است، و از درخواست سائل ناراحت شده است، و این دو فکر غلط دو بیمارى است که باید 

نچه اى است که آ انسان با ایمان، دل خود را از آن پاك کند چون مؤمن باید متخلق به اخلاق خدا باشد، و خداى سبحان غنى
دهد و نیز خداى سبحان حلیم است، و در  کند آن را بزرگ جلوه نمى نماید، و هر بخششى مى دهد در نظرش بزرگ نمى نعمت مى

 و »غنى « کند، و بهمین جهتى که گفته شد آیه شریفه، با دو نام کند، و در برابر جهالت خشم نمى مؤاخذه جفاکاران عجله نمى
 1ختم شده است. »حلیم«

 2لمیزان تفسیر ا
 ریا کارى در هر عمل مستلزم نداشتن ایمان به خدا و روز جزا در آن عمل است

چون افراد  ـ جایى که خطاب اول آیه فقط شامل مؤمنین بود از آن »كَالَّذِي يُـنْفِقُ مالهَُ رئِاءَ النَّاسِ، وَ لا يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَ الْيـَوْمِ الآْخِرِ «
همین جهت خداوند متعال ه ب ـ شان خدا نیست ها از اعمال ند، چون به فرموده خدا، منظور اینتوانند مؤمن باش ریاکار نمى
دهند و به دنبالش منت  بلکه افرادى را که صدقه مى »اى مؤمنین ریاکار نباشید« از ریا نهى نکرد، و نفرمود: تحاصربه مؤمنین را 
عمل چنین مؤمنى شبیه به « اجر است، و فرمود: شان باطل و بى که صدقات ایمان کرد، رسانند تشبیه به افراد ریاکار بى و اذیت مى

 و »منت « اى عوامل مثل شود، ولى بعدا پاره زیرا عمل مؤمن در ابتدا صحیح انجام مى »مثل آن است« ، و نفرمود:»عمل او است
 سازد، ولى عمل ریاکار از همان اول باطل است. آن را باطل مى »اذیت«

 ـ و لم یؤمن: «که ممکن بود بفرماید با این »وَ لا يُـؤْمِنُ «  و فعل »يُـنْفِقُ مالَهُ «  هایى که در آیه آمده، یعنى فعل علاتحاد سیاق ف
که مراد از ایمان نداشتن ریاکار در انفاقش به خدا و روز جزا، ایمان نداشتن او به  ، دلالت دارد بر این»ریاکار از اول ایمان نیاورده

دهد، چون اگر به دعوت این داعى  هایى جزیل و عظیم به وى وعده مى خواند، و ثواب ى است که او را به انفاق مىدعوت پروردگار
کرد و تنها عمل را  داشت، در انفاقش قصد ریا نمى شود) ایمان مى هاى اعمال در آن روز ظاهر مى و به روز قیامت (روزى که پاداش

که فرمود، ایمان به خدا ندارد این نیست که  شد. پس منظور از این ثواب جزیل خدا مىآورد، و علاقمند به  براى خاطر خدا مى
 به خداوندى خدا قائل نیست. اصلاً

دهد مستلزم نداشتن ایمان به خدا و به روز جزا در  آید که ریا در هر عملى که آدمى انجام مى و از آیه شریفه چنین بر مى
 همان عمل است.

بر  » ینفْقُ مالهَ رئِاء النَّاسِ  الذى« در جمله: »الذى« به کلمه »فمثله« ضمیر در کلمه: »...  صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ  فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ «
و  »صفوان« کند، و کلمه گردد، پس مثلى که در آیه زده شده براى کسى است که مال خود را به منظور خودنمایى انفاق مى مى

 به معناى باران تند و رگبار طولانى است و ضمیر در جمله »وابل« سنگ صاف و سخت است، و کلمه به معناى »صفا« نیز کلمه
 »لا یقدرون« مفرد است ولى ضمیر در جمله »الذى« گردد، خواهى گفت: کلمه بر مى »الذى ینفق ...« نیز به همان »لا یقدرون«

جا در معناى جمع استعمال شده و به  د است و لیکن در اینهر چند که لفظا مفر »الذى« گوئیم کلمه جمع است. در پاسخ مى
 معناى همه کسانى است که چنین باشند.
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کند، معناى وسیعى است که هم در ریاکار هست و هم در آن سنگ، و آن  این آیه وجه شباهت ریاکار به سنگ را بیان مى
تواند اثرى  ارد با بارانى اندك از بین رفته و نمىاثر و سست بودن عمل است هم چنان که خاکى که روى سنگ صاف قرار د بى

 داشته باشد.
فرماید: ریا کننده در  کند، و مى حکم را نسبت به ریاکار و کافر به وجهى عام بیان مى »وَ اللَّهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكافِريِنَ « و جمله:

 کند. کند، و به همین جهت جمله نامبرده کار تعلیل را مى ریاکاریش یکى از مصادیق کافر است، و خدا مردم کافر را هدایت نمى
شود، در ریا کردنش و در ترتیب ثواب بر انفاقش  و خلاصه معناى این مثل آن است که کسى که در انفاق خود مرتکب ریا مى

ه مایه حیات زمین و حال سنگ صافى را دارد که مختصر خاکى روى آن باشد، همین که بارانى تند بر آن ببارد، همین بارانى ک
در برابر آن باران دوام   آلود چنین اثرى ندارد، و خاك نامبرده اش به گل و گیاه است، در این سنگ خاك سرسبزى آن و آراستگى

روید، پس وابل  رود، و نه گیاهى از آن مى ماند که نه آبى در آن فرو مى شود، تنها سنگى سخت مى کلى شسته مىه نیاورده و ب
ترین اسباب حیات و نمو است، و همچنین هر چند خاك هم سبب دیگرى براى آن است، اما  دار) هر چند از روشن پشت(باران 

گردد، بدون اینکه نقصى و قصورى در ناحیه آب و  وقتى محل این آب و خاك، سنگ سخت باشد عمل این دو سبب باطل مى
 نیز چنین است:حال ریاکار  خاك باشد، پس این حال سنگ سخت بود و عیناً

شود، هر چند که نفس عمل هیچ  گیرد، ثوابى بر عملش مترتب نمى که وقتى ریاکار در عمل خود خدا را در نظر نمى براى این
نقصى و قصورى ندارد، چون انفاق سببى است روشن براى ترتیب ثواب، لیکن به خاطر اینکه قلب صاحبش چون سنگ است، 

 را ندارد.استعداد پذیرفتن رحمت و کرامت 
آید که قبول شدن اعمال، احتیاج به نیتى خالص و قصدى به وجه اللَّه دارد. شیعه و سنى هم از رسول  و از همین آیه بر مى

 2.»ها هستند معیار در ارزش اعمال تنها نیت ـ 1 باِلنـِّيَّات  إِنَّمَا الأَْعْمَالُ  « اند که فرمود: خدا ص روایت کرده

 1ن استاد محسن قرائتی حجت الاسلام والمسلمی
 ها: نکته

کنند. ظاهر عمل اینان  این آیه نیز تشبیهى را با خود دارد و نمایانگر باطن اشخاصى است که به قصد ریا و تظاهر انفاق مى
شان، از انفاق  هاى سنگ مانند خاك، نرم ولى باطن آن چون سنگ، سفت است که قابلیت نفوذ ندارد. به خاطر سفتى و سختى دل

 برند. اى نمى خود بهره
 ها: پیام

 »لا تُـبْطِلُوا« برد. ـ منتّ گذارى و آزار فقیر، پاداش انفاق و صدقات را از بین مى1
 »يُـنْفِقُ مالَهُ رئِاءَ النَّاسِ وَ لا يُـؤْمِنُ باِللَّهِ «ـ ریا، نشانه عدم ایمان واقعى به پروردگار وقیامت است. 2
 »رئِاءَ النَّاسِ «ى انفاق کننده مهم است.  یهـ انفاق مهم نیست، انگیزه و روح3
 قابل تطبیق با هر سه گروه است. »فَمَثَـلُهُ «  ى ـ اعمال شخص منتّ گذار، ریاکار وکافر، تباه است. کلمه4
 »فَـتـَركََهُ صَلْداً « شود و حوادث، کاشف حقایق است. ـ ریاکار، عاقبت رسوا مى5
 »ءٍ  شَيْ   لا يَـقْدِرُونَ عَلى« است، بلکه رشد روحى را نیز کسب نکرده است. ـ ریاکار نه تنها از پاداش آخرت محروم6
 3»لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكافِريِنَ «گذار وریاکار، در مدار کفر و مورد تهدید است.  ـ منت7ّ
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 2حجت الاسلام والمسلمین استاد محسن قرائتی 

 ».کنم به همین دلیل خوشحالم واده فقیر را کمک مىمن ده تا خان«السلام عرض کرد:  شخصى به امام جواد علیه

) 264(بقره/» ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُـبْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ باِلْمَنِّ وَالأَْذَى«فرماید  را خراب کردى چون قرآن مى امام فرمود بله، ولى آن
 تان را با منت و اذیت خراب نکنید.  یعنى کارهاى خوب

 سى که کمک شده است یا بر هر کسى از افراد جامعه؟ اذیت بر ک
 ».کنى الان شما دارى من را اذیت مى«السلام فرمود:  امام علیه

 ».نه آقا چه اذیتى«گفت: 
شما الان گفتى من از شیعیان خالص هستم در صورتى که شیعیان خالص سلمان و ابوذر و مقداد بودند تو با این «فرمود: 

کردى هم از بین رفت چون قرآن  ها کمک مى ى فقیرى که به آن ن را ناراحت کردي و اجر آن ده خانوادهگوئى م دروغى که مى
 فرماید اذیت بر هر کس. فرماید اذیت بر آن فقیرى که به او کمک کردى مى نمى

 خواهى کرد. آن فرد عذر
 دهد. بعد امام فرمود چون عذرخواهى کردى خدا ثواب را به تو مى

کنیم به همین دلیل اجر آن  گذاریم و اذیت مى کنیم بعد منت مى ها خدمتى مى شود که ما خیلى وقت معلوم مىاز این حدیث 
 1رود. از بین می

 متن عربی روایت:

لِي أَراَكَ مَسْرُوراً قاَلَ: ياَ ابْنَ دَخَلَ رجَُلٌ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع وَ هُوَ مَسْرُورٌ، فَـقَالَ: مَا   قاَلَ حسن بن علی العسکری ع

تٍ مِنْ إِخْوَانٍ لَهُ مُؤْمِنِينَ، وَ إِنَّهُ  -يَـوْمٌ يَـرْزقُهُُ اللَّهُ صَدَقاَتٍ وَ مَبـَرَّاتٍ  -رَسُولِ اللَّهِ، سَمِعْتُ أبَاَكَ يَـقُولُ: أَحَقُّ يَـوْمٍ بأَِنْ يُسَرَّ الْعَبْدُ فِيهِ  وَ سَدَّ خَلاَّ

هُمْ  يـَوْمَ عَشَرَةٌ مِنْ إِخْوَانِيَ [الْمُؤْمِنِينَ قَصَدَنِي الْ  فَـقَالَ  فَلِهَذَا سُرُورِي.  ] الْفُقَرَاءِ لَهُمْ عِيَالاتٌ، قَصَدُونِي مِنْ بَـلَدِ كَذَا وَ كَذَا، فأََعْطيَْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْ

وَ أنَاَ مِنْ شِيعَتِكُمُ  -فَـقَالَ الرَّجُلُ: وَ كَيْفَ أَحْبَطْتُهُ  نْ لَمْ تَكُنْ أَحْبَطْتَهُ أَوْ لَمْ تُحْبِطْهُ فِيمَا بَـعْدُ.إِ  -مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع: لَعَمْرِي إِنَّكَ حَقِيقٌ بأَِنْ تُسَرَّ 

قاَلَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع: اقـْرَأْ قَـوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ   اللَّهِ  قاَلَ: وَ كَيْفَ ذَاكَ ياَ ابْنَ رَسُولِ  قَدْ أبَْطلَْتَ بِرَّكَ بإِِخْوَانِكَ وَ صَدَقاَتِكَ.  قاَلَ: هَاهْ     الْخُلَّصِ 

قْتُ عَلَيْهِمْ وَ لاَ قاَلَ الرَّجُلُ: ياَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا مَنـَنْتُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ تَصَدَّ  . جَلَّ: يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُـبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ باِلْمَنِّ وَ الأَْذى

وَ لَمْ يَـقُلْ لاَ تُـبْطِلُوا باِلْمَنِّ عَلَى مَنْ   لْمَنِّ وَ الأَْذىآذَيْـتـُهُمْ! قاَلَ لهَُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا قاَلَ: لا تُـبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ باِ

وَ مَلاَئِكَةِ  -] وَ هُوَ كُلُّ أَذًى، أَ فَـتـَرَى أَذَاكَ للِْقَوْمِ الَّذِينَ تَصَدَّقْتَ عَلَيْهِمْ أَعْظَمُ، أَمْ أَذَاكَ لِحَفَظتَِكَ  ذَى لِمَنْ تَـتَصَدَّقُونَ عَلَيْهِ تَـتَصَدَّقُونَ عَلَيْهِ، [وَ باِلأَْ 

فَـقَالَ: فَـقَدْ آذَيْـتَنِي وَ آذَيْـتـَهُمْ وَ أبَْطلَْتَ صَدَقَـتَكَ. قاَلَ: لِمَا ذَا قاَلَ:  ذَا ياَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ.اللَّهِ الْمُقَرَّبيِنَ حَوَاليَْكَ، أَمْ أَذَاكَ لنََا فَـقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ هَ 

الْمُؤْمِنُ، مُؤْمِنُ    ] حِزْقِيلُ  .قاَلَ: شِيعَتـُنَا الْخُلَّصُ وَيْحَكَ، أَ تَدْرِي مَنْ شِيعَتـُنَا الْخُلَّصُ [قاَلَ: لاَ » وَ أنَاَ مِنْ شِيعَتِكُمُ الْخُلَّصِ  -وَ كَيْفَ أَحْبَطْتُهُ «لِقَوْلِكَ 

وَ سَلْمَانُ وَ أبَوُ ذَرٍّ وَ الْمِقْدَادُ وَ عَمَّارٌ، أَ سَوَّيْتَ   ]: وَ جاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رجَُلٌ يَسْعى آلِ فِرْعَوْنَ وَ صَاحِبُ يس الَّذِي قاَلَ اللَّهُ تَـعَالَى [فِيهِ 

قاَلَ: قُلْ: أنَاَ مِنْ مُوَاليِكُمْ وَ مُحِبِّيكُمْ، وَ   ليَْهِ، فَكَيْفَ أَقُولُ فْسَكَ بهَِؤُلاَءِ أَ مَا آذَيْتَ بِهَذَا الْمَلاَئِكَةَ، وَ آذَيْـتـَنَا.فَـقَالَ الرَّجُلُ: أَسْتـَغْفِرُ اللَّهَ وَ أتَُوبُ إِ ن ـَ

هُ، وَ أنَْكَرَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ، كُمْ.فَـقَالَ: كَذَلِكَ أَقُولُ، وَ كَذَلِكَ أنَاَ ياَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، وَ قَدْ تُـبْتُ مِنَ الْقَوْلِ الَّذِي أنَْكَرْتَ مُعَادِي أَعْدَائِكُمْ، وَ مُوَالِي أَوْليَِائِ 

نْكَارِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. هَا فَـقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِ  فَمَا أنَْكَرْتُمْ ذَلِكَ إِلاَّ لإِِ يِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع: الآْنَ قَدْ عَادَتْ إِليَْكَ مَثُوباَتُ صَدَقاَتِكَ وَ زاَلَ عَنـْ

حْبَاطُ.  الإِْ
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 السلام  ترجمه روایت امام جواد علیه
السلام وارد شد در حالى که شاد و مسرور  مردى خدمت حضرت امام محمد تقى علیهالسلام فرمود:  امام حسن عسگري علیه

 .دبو
 »بینم؟ چیست که ترا شاد مى« :حضرت فرمود

فرمود بهترین روزى که سزاوار است بنده  ز پدر بزرگوارت شنیدم که میوسلم ا وآله وعلیه االله صلیاى پسر پیامبر « :کرد عرض
امروز ده نفر از  ،ست که توفیق خدمت و کمک و دستگیرى از برادران مؤمن نصیب او گرددا خدا در آن روز شاد باشد روزي

ها بخششى کردم از آن جهت  هر کدام از آنه قصد من آمدند و من به مندم از فلان شهر و فلان شهر ب برادران فقیر و عائله
 .»خوشحالم

جان خودم سوگند تو شایسته این شادى هستى اگر آن انفاقت را نابود نکرده باشى یا بعد از این در آینده ه ب« :حضرت فرمود
 »از بین نبرىاو را 

 »که من از شیعیان خالص شما هستم؟ چگونه آن را از بین ببرم و حال آن« :کرد آن مرد عرض
 ».احسانى که در حق برادران مؤمنت روا داشتى باطل ساختى« :حضرت فرمود

  »چگونه باطل شد؟« :کرد عرض
 » زار تباه نسازید سبب منتّ و آه آیه قرآن را بخوان: اى اهل ایمان صدقات خود را ب« :فرمود
 ».ها که خدمت و نیکى کردم نه منت گذاشتم و نه آزار دادم اى پسر پیامبر من بدان« :کرد عرض

سبب منت و آزار تباه نسازید و نفرموده است با منت گزاردن بر ه فرماید صدقات خود را ب خداوند عزّ و جل می« :حضرت فرمود
کنى آن  ست، تو فکر میا ها بلکه هر گونه آزردنى باعث تباه شدن آن احسان همان شان خوبى کردید یا آزردن ها که در حق آن

 تو هستند یا تر است یا آزردن فرشتگان محافظ تو و فرشتگان مقربى که دور و بر ها خوبى کردى آزارشان مهم جمعیتى که بدان
 »آزردن ما؟

 ».تر است تر و مهم این آزار بزرگ« :کرد آن مرد عرض
  ».بنا بر این هم مرا آزردى و هم فرشتگان را و صدقه خود را تباه ساختى« :دحضرت فرمو

  »چرا؟» :کرد عرض
 .»چون گفتى من از شیعیان خالص شمایم ،ات همین گفتهه ب« :فرمود

 »واى بر تو میدانى شیعه خالص ما کیست؟« :سپس فرمود
  »نه« :کرد عرض
فرماید: مردى شتابان  آل فرعون و صاحب یس است که خداوند متعال میشیعه خالص ما حزبیل مؤمن، همان مؤمن « :فرمود

از دورترین نقاط شهر (انطاکیه) فرا رسید و همچنین سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار از شیعیان ما هستند، و تو خود را با این افراد 
 »برابر دانستى در این صورت آیا ما و فرشتگان را آزار ندادى؟

  »کنم حالا چه بگویم؟ کنم از خدا و توبه می طلب آمرزش می: «ردک آن مرد عرض
  ».تان هستم تان و دوست دوستان بگو من از وابستگان و دوستان شما دشمن دشمنان« :فرمود

گویم و چنین نیز هستم و از سخنى که شما و فرشتگان نپذیرفتند توبه کردم چون  پس چنین می« :کرد آن مرد عرض
 ».تن شما بدان جهت است که خداوند عزّ و جل نپذیرفته استدانم نپذیرف می

ها  برادرانت نمودى بازگشت و نابودى آنه (چون توبه کردى) ثواب صدقات و احسانى که ب« :السلام فرمود حضرت جواد علیه
 1.»رفت
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 3حجت الاسلام والمسلمین استاد محسن قرائتی 
 فرمود:  السلام مى امیرالمؤمنین علیه

مُحَافِظاً عَلَى ريِاَءِ النَّاسِ مِنْ نَـفْسِي بِجَمِيعِ مَا أنَْتَ   يمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ تُحَسِّنَ فِي لاَمِعَةِ الْعُيُونِ عَلاَنيَِتِي وَ تُـقَبِّحَ فِيمَا أبُْطِنُ لَكَ سَريِرَتِ اللَّهُ 
 ـ   ي وَ أُفْضِيَ إِليَْكَ بِسُوءِ عَمَلِي تَـقَرُّباً إِلَى عِبَادِكَ وَ تَـبَاعُداً مِنْ مَرْضَاتِكمُطَّلِعٌ عَلَيْهِ مِنِّي فأَبُْدِيَ للِنَّاسِ حُسْنَ ظاَهِرِ 

کنم زشت نماید،   چه از تو پنهان مى که ظاهرم در دیده مردم نیکو جلوه کند، و درونم در آن برم از این خداوندا، به تو پناه مى
ام را براى مردم آشکار نموده، و زشتى کردارم  رابر دید مردم حفظ کنم، پس ظاهر آراستهچه بر من آگاهى در ب خود را از همه آن

  1. را به سوى تو آورم، تا خود را به مردم نزدیک، و از خشنودى تو دور سازم
زش فرماید: یکى از خطرات این است که آدم ظاهرش را خوب قرار بدهد اما باطنش خوب نباشد. مهر نما امیرالمؤمنین مى

ها مثل  اش را دیدى به خصوص بعضى از سجاده بزرگه ولى حواسش پرته، مهرش دراز شده اما حضور قلبش زیاد نشده، سجاده
ها به اندازه یک بقچه حمام وزنش است دو کیلو سه کیلو چند رقم تسبیح صد دانه سى و چهار دانه، سر منگوله دار،  سجاده خانم

اش وزنشه، اما یک رکعت نماز باحال نخوانده، خدایا  ارچه از... به اندازه یک بقچه حمام سجادهبى منگوله، یک پارچه از مکه یک پ
خوره، منار  بینى چه محرابى، چند میلیون خرج محراب کرده، اما پیش نماز مسجد گرسنگى مى بریم به تو، محراب را مى پناه مى

 دراز اما مؤذن توش نیست.
هاى لوکسى که مطالعه کننده نداره، ظاهر  برم از کتابخانه حضور قلب، پناه مى برم از سجاده بى پناه مىبلال،  برم از منار بى پناه مى

کنى  فرماید: اگر توى جامعه من را عزیز مى برم از این که ظاهرم خوب باشد، امام سجاد مى شیک ظاهر شیک ظاهر شیک، حالا پناه مى
هر چه توى جامعه عزت ظاهرى براى من به وجود » لَا تُحدثْ لى عزاًّ ظَاهراً«اشد پهلوى نفسم ذلیلم کن که غرور نگیرم توازن ب

گوید خدایا  خیلى قشنگه، مى» اللهم انى اعوذ بک من شر ما عملت و من شر ما لم اعملٌ«  آورى، در باطن خودم را بزرگ نبینم. خوب مى
 2.برم هایى که نکردم باز هم به تو پناه مى ردم و از غلطهایى ک برم که چه غلط از کارهایى که کردم پناه به تو مى

 حدیث
  وسلم نقل فرمود که: وآله وعليه االله السلام از پدرانش از رسول خدا صلی امام صادق عليه

رَسَ اللَّهُ لَهُ بِهَا شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ وَ مَنْ قاَلَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ غَرَسَ مَنْ قاَلَ سُبْحَانَ اللَّهِ غَرَسَ اللَّهُ لَهُ بِهَا شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ وَ مَنْ قاَلَ الْحَمْدُ للَِّهِ غَ 
ولَ اللَّهِ إِنَّ شَجَرَناَ فِي الْجَنَّةِ لَكَثِيرٌ قَالَ رجَُلٌ مِنْ قُـرَيْشٍ ياَ رَسُ اللَّهُ لَهُ بِهَا شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ وَ مَنْ قاَلَ اللَّهُ أَكْبـَرُ غَرَسَ اللَّهُ لَهُ بهَِا شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ ف ـَ

هَا نيِرَاناً فَـتُحْرقُِوهَا وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ي ـَ وَ لا  يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ   قُولُ قاَلَ نَـعَمْ وَ لَكِنْ إِيَّاكُمْ أَنْ تُـرْسِلُوا عَلَيـْ
  تُـبْطِلُوا أَعْمالَكُم

خدا درختى در بهشت برایش »  الحمد للَّه« گویدب  سخدا درختى در بهشت برایش بکارد و هر ک»  سبحان اللَّه« گویدب سهر ک
بهشت گوید خدا درختى در ب» اللَّه اکبر«س خدا درختى در بهشت برایش بکارد و هر ک»  لا اله الا اللَّه« گویدب سبکارد و هر ک
 .برایش بکارد

 .یا رسول اللَّه ما در بهشت درخت بسیار داریم :یکى از قریش گفت
اي کسانى که ایمان آوردید خدا و رسول « :فرماید ها را بسوزانید که خداى عز و جل می آرى مبادا آتشى فرستید تا آن :فرمود

 )33/(محمد 3.»برید و کارهاى خود را باطل مکنید خدا را فرمان
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 ث ریااحادی

 توجه: 
ها شرك خفى است که با اصل ایمان منافات ندارد بلکه با کمال آن منافى است هم چنان که خداى تعالى  مراد از شرك در آن

 )106(یوسف/». که بیشترشان مشرکند آورند مگر آن ـ ایمان به خدا نمى وَ ما يُـؤْمِنُ أَكْثَـرُهُمْ باِللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْركُِونَ « فرموده:
 ـ واگذاري به شریک1

 فرماید: من بهترین شریکم، پس هر کس در عمل خودش احدى پروردگار شما مى« :فرمود وسلم وآله وعلیه االله یرسول خدا صل
ام  اش مال او باشد و هیچ عملى را از بنده کنم تا همه مى ذاراز خلق مرا شریک من قرار دهد من همه عمل او را به شریکم واگ

 1».خواندندآخر سوره کهف را چه را که خالص براى من بیاورد، آن گاه این آیه  کنم مگر آن قبول نمى
 ـ هر ریایی شرك است2

هر کس نماز بخواند و ریاء کند شرك کرده و هر که روزه بگیرد و ریاء کند شرك «فرمود: وسلم  وآله وعلیه االله اکرم صلیرسول 
 2».ندرا خواندآخر سوره کهف ك ورزیده آن گاه آیه ورزیده و هر که صدقه دهد و ریاء کند شر

 ـ دخالت رضاي مردم شرك است3
اى عملى کند که با آن رحمت خدا و خانه آخرت را طلب کند آن گاه  اگر بنده«فرمودند:  السلام یهماامام باقر و امام صادق عل

 3.»رضاى احدى از مردم را هم در آن دخالت دهد مشرك است
 ـ عمل در سجین4

برد و از آن مسرور است، ولى چون آن عمل را که  اى را بالا می فرشته عمل بنده«وسلم فرمود:  وآله وعلیه االله پیغمبر اکرم صلی
صورت حسنات است بالا برد، خداى عز و جل فرماید: آن اعمال را در سجین (دیوان اعمال گنهکاران) گذارید، زیرا آن بنده این  به

 4 ».نیاوردهاعمال را براى من بجا 
 ـ عدم استجابت دعا5

شان پلید و ظاهرشان زیبا  زمانى براى مردم پیش آید که براى طمع دنیا باطن«وسلم فرمود:  وآله وعلیه االله رسول خدا صلی
 ها آمیخته نشده باشد: خدا شان ریا باشد و ترس از خدا به آن باشد، و از ظاهر خویش ثواب خدا را مقصود نداشته باشند، دین

 5 ».شود، دعا کنند و خدا مستجاب نکند ها را مجازاتى همگانى کند، سپس مانند کسى که غرق مى آن
 سه نشانه ریا کارـ 6
ریا کار سه نشانه دارد چون مردم را بیند (در عبادت) به نشاط آید، و هر گاه تنها باشد « السلام فرمود: امیرالمؤمنین علیه 

 6 ».کارى او را بستایندکسل شود، و دوست دارد که در هر 
 نگهداري عمل سخت استـ 7

تر است، راوى عرض کرد: نگهدارى عمل چیست؟  براى مردى نگهدارى عمل از خود عمل سخت«السلام فرمود:  امام باقر علیه
فته شود (که پذیر نماید، برایش عمل نهانى نوشته مى کند و خرجى می شریک بخششى می فرمود: مردى براى خداى یگانه بى
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نویسند (که ثوابش کمتر است) باز هم به زبان  آورد و برایش عمل آشکار می خداست و ثواب دارد) سپس کارش را به زبان مى
 1 ».که ثواب ندارد مستحق عقاب است) نویسند (که علاوه بر آن آورد، تا آن را محو کرده، برایش ریا مى مى

 چه ریا نیست آنـ 8
آید،  بیند و او خوشش مى کند و شخصى او را مى السلام پرسیدم راجع به مردى که کار خیرى می لیهزراره گوید: از امام باقر ع

 2 ».که عمل را به آن قصد انجام ندهد عیب ندارد، هر کس دوست دارد خوبیش میان مردم نمایان شود به شرط آن«فرمود: 

 یه)عل االله (فرمایشی از امام خمینی رحمت  تنبه علمى براى رفع ریا

اللهّ است، و به جاى آن شرك و کفر جایگزین شد، دیگر شفاعت شافعین نصیب  ةاگر فطرت توحید از دست رفت، که فطر
 آن هم چه عذابى؟ عذابى که از قهر الهى و غیرت ربوبى بروز کند. -انسان نشود، و انسان مخلد در عذاب است

ان ضعیف، یک توجه قلبى مردم بیچاره، خود را مورد سخط و پس اى عزیز، براى یک خیال باطل، یک محبوبیت جزیى بندگ
غضب الهى قرار مده، و مفروش آن محبتهاى الهى، آن کرامتهاى غیر متناهى، آن الطاف و مراحم ربوبیت را به یک محبوبیت 

 پیش خلق که مورد هیچ اثرى نیست و از او هیچ ثمرى نبرى جز ندامت و حسرت. 
تصرف خدا است و کس دیگري را در قلوب بندگان بدون اذن او تصرفى نیست و نخواهد بود پس تمام قلوب بندگان در تحت 

بندگان و منزلت و قدر در قلوب پیدا کردن و شهرت یافتن به خوبى یافتن است، این از تصرف ما به  هاي ریا اگر براى جلب قلب
دهد. دیدیم و شنیدیم که اشخاص ریا کار آخر کار  کلى خارج و در تحت تصرف خداوند است. بلکه ممکن است بر عکس نتیجه

 اند: السلام  فرموده خواستند نتیجه بگیرند به عکس اتفاق افتاد. چنانچه امام صادق علیه چه مى رسوا شدند و آن
اى  که خدا برایش خیرى ظاهر سازد، و هرگز بنده اى که در نهان کار خیرى کند و روزگار بگذرد، جز آن هرگز نباشد بنده«

  3 ».که خدا برایش شرى آشکار کند نباشد که در نهان شرى کند و روزگار بگذرد، جز آن
نماید، ولى اگر بتوانى با  ها مى هاى اخروى تو را محبوب دل پس اى عزیز، تو کار را براى خدا بکن، خداوند علاوه بر کرامت
آلایش و کدورت نفس  این جهت هم خالص شده و روح بى مجاهده قلب خود را از این حب هم به کلى پاك کن نما تا عمل از

 برطرف گردد. 
اى پسر «فرماید: یعنى  پس اى عزیز، بیدار شو و بدان که تو را خداى تعالى براى خود آفریده، چنانچه در حدیث قدسى مى

داده. تو و قلب تو یکى از نوامیس الهیه  و قلب تو را منزلگاه خود قرار 4».آدم، همه چیز را براى تو آفریدم و تو را براى خود آفریدم
هستید، حق تعالى غیور است نسبت به ناموس خود، این قدر پرده درى مکن به ناموس حقّ تعالى، دست درازى را روا مدار. بترس 

ر حضور از غیرت حق تعالى که تو را در این عالم همچنان رسوا کند که هر چه خواهى اصلاح کنى نتوانى. تو در ملکوت خود د
ها اولیا تشبه به حق پیدا  کنى، و اخلاق فاضله را، که به واسطه آن حضرات ملائکه و انبیاء عظام پرده ناموس الهى را پاره مى

که  ورزى در باطن ملکوت خود، بترس از آن دهى و شرك مى کنى و قلب خود را به دشمن حق مى کنند، تسلیم غیر حق مى مى
موس ملکوت تو را پاره کند و تو را پیش انبیاء عظام و ملائکه مقربین مفتضح و رسوا کند، در همین حق تعالى علاوه بر آنکه نا

عالم تو را مفتضح کند و مبتلا کند به فضیحتى که جبران پذیر نباشد و پاره شدن عصمتى که وصله بردار نباشد. حق تعالى 
 5هم هست.» اشد المعاقبین«ى است، ول» ارحم الراحمین«هم هست، » غیور«است، ولى » ستاّر«
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 لعالی اي مدظله امام خامنه
کند؛ اگر انفاق را براى  یک دسته آیات در این باب است که انفاق در راه خدا مثل نماز یک عبادت است و ریا آن را باطل می

کند که:  کند و باطل می ا خراب میاین بکنیم که دیگران بگویند به به، فلانى انفاق در راه خدا کرد، تحسین کنند ما را، این عمل ر
دهد، براى  شود که آن کسى که رئاءالناّس مالش را می که معلوم می 1،» كَالَّذِي يُـنْفِقُ مالَهُ رئِاءَ النَّاسِ    لا تُـبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ باِلْمَنِّ وَ الأَْذى«

ن ریا باشد، هم در راه خدا آشکارا انفاق کردن خوب است کند. اما در عین حال اگر چنانچه بدو ریا، او هم کار خودش را باطل می
و هم پنهان انفاق کردن؛ این موجب نشود که کسانى انفاق آشکار نکنند! بکنند، بدون ریا باشد، اما آشکار بودن، در معرض دیدها 

دهید، آن را آشکار  چه را که در راه خدا می بهتر که آنچه  2؛» إِنْ تُـبْدُوا الصَّدَقاتِ فنَِعِمَّا هِيَ «فرماید:  بودن، هیچ اشکالى ندارد که می
 کنید، دیگران ببینند، تشویق بشوند و کار خیر فضاى جامعه را پر کند.

هاى خیر علامت نفاق است؛ نفاق  دستى در راه فهماند به ما که انفاق نکردن در راه خدا و خشک چند آیه در قرآن هست که می
آید، اما حاضر نیستند یک ریال  ایمان، بدشان مى ها بگوئید بى کنند و اگر به آن که ادعاى ایمان می که شاخ و دم ندارد؛ آن کسانى

ها یا الان منافقند یا  از مال خودشان را در راه خدا خرج بکنند و حاضر نیستند بخش متناسبى از مال را در راه خدا بدهند، این
الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَـعْضُهُمْ مِنْ بَـعْضٍ يأَْمُرُونَ باِلْمُنْكَرِ وَ «فرماید:  افقین میشان هست که یک جا در علائم من خوف نفاق درباره

هَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ يَـقْبِضُونَ أيَْدِيَـهُمْ  کنند و در یک جاى دیگر هم آن کسانى هستند  بندند؛ یعنى انفاق نمی هاشان را می دست 3؛» يَـنـْ
اینها هم  4؛»فَـلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بهِِ وَ تَـوَلَّوْا«ها چیزى بدهد، در راه خدا انفاق کنند:  کنند که اگر خدا به آن یکه با خدا عهد م

لْقَوْنهَُ بِما أَخْلَفُوا اللَّهَ ما يَـوْمِ ي ـَ  فأََعْقَبـَهُمْ نفِاقاً فِي قُـلُوبِهِمْ إِلى«فرماید:  ها را خدا می کنند، این که بعد از آنى که چیزدار شدند، بخل می
که یکى از  اندازد. پس حاصل مطلب این ها نفاق مى ى خدا را تخلف کردند، بنابراین خداى متعال در دل این چون وعده 5؛» وَعَدُوهُ 
کسى که قبض ید توانیم حالا بگوئیم که هر  کند؛ نه، نمی کند، یعنى انفاق نمی هاى منافق این است که او قبض ید می نشانه

 6کند، این مطلقاً منافق است، اما مطمئناً یکى از علائم منافق این است. می

 دعا
رَ وَ لاَ تَمْحَقْهُ باِلْمَن  وَ أَجْرِ لِلنَّاسِ عَلَى يدَِيَ      فرماید: السلام در دعاي مکارم الاخلاق می امام سجاد علیه   الْخَيـْ

 7ارى کن و کارهاى خیر من را به شائبه منت نهادن بر خلق خداى میامیز.و بر دست من، در حق مردم کارهاى خیر ج

 السلام:  دعایی از امیرالمؤمنین علی علیه
ى ريِاَءِ النَّاسِ مِنْ نَـفْسِي بِجَمِيعِ مَا أنَْتَ مُحَافِظاً عَلَ   ريِرَتِياللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ تُحَسِّنَ فِي لاَمِعَةِ الْعُيُونِ عَلاَنيَِتِي وَ تُـقَبِّحَ فِيمَا أبُْطِنُ لَكَ سَ 
 ـ    وَ تَـبَاعُداً مِنْ مَرْضَاتِكمُطَّلِعٌ عَلَيْهِ مِنِّي فأَبُْدِيَ للِنَّاسِ حُسْنَ ظاَهِرِي وَ أُفْضِيَ إِليَْكَ بِسُوءِ عَمَلِي تَـقَرُّباً إِلَى عِبَادِكَ 

کنم زشت نماید،   چه از تو پنهان مى در دیده مردم نیکو جلوه کند، و درونم در آن که ظاهرم برم از این خداوندا، به تو پناه مى
ام را براى مردم آشکار نموده، و زشتى کردارم  چه بر من آگاهى در برابر دید مردم حفظ کنم، پس ظاهر آراسته خود را از همه آن

 8. سازم را به سوى تو آورم، تا خود را به مردم نزدیک، و از خشنودى تو دور
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 در قرآن یار
آن به همان  يو معنا یصورت مصدر و دو بار به صورت فعله در قرآن پنج مرتبه تکرار شده است که سه مرتبه ب »یار« واژه

 .باشد یم یاصطلاح يمعنا
طلان و ها را موجب ب آن ي شمرده شده و همه یفرد یکدر  یاکردنبقره، منتّ گذاردن و آزار دادن و ر سوره 264یهـ در آ1

 .کند ) معرفى مىیکنابودى صدقات (و اعمال ن
دهند در  یبرا فر خواهند خدا مى ین: (منافقیدفرما از اعمال منافقان شمرده مى یکى یا رانساء، ر سوره 142یهدر آ ینـ همچن2

را جز  کنند و خدا یا مىم راز روى کسالت است و در برابر مرد یستندا مى دهد و هنگامى که به نماز مى یبها را فر حالى که او آن
لاَ يذَْکُرُونَ اللّهَ اِلاّ  نَّ الْمُنافِقينَ يُخادِعُونَ اللّهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ وَ اِذَا قامُوا اِلَى الصَّلوهِ قاَمُوا کُسَالى يرُآوُنَ النَّاسَ وَ اِ «کنند!)؛  نمى یاداندکى 

 .»قَلِيلاً 
از دوگانگى ظاهر و باطن  یگرىشکل د یزن یاکارىگانگى ظاهر و باطن است و رنکته قابل توجه است که نفاق نوعى دو این

 یا جزءاست که ر یعىطب ین،است و به خاطر جلب توجه مردم! بنابرا یائىو ر یطانىباشد چرا که ظاهر عمل الهى و باطن آن ش مى
 برنامه منافقان باشد.

: یدفرما شمرده مى یطانبا ش ینىهمنش یامت وو روز ق خدا یمان بهعدم ا یفرا همرد یائىنساء، اعمال ر سوره 38یه ـ در آ3
ندارند [چرا که  ینخداوند و روز باز پس یمان بهکنند و ا ها کسانى هستند که اموال خود را براى نشان دادن به مردم انفاق مى (آن

امَْوالَهُمْ رئِاَءَ  ينُفِقُونَ  ينَ وَ الَّذ«است)؛  انتخاب کرده ینىاوست بد قر ینقر یطانکه ش کسىها است] و  آن ینو همنش یقرف یطانش
 .»يناً فَسَآءَ قَرِ  ينْاً لَهُ قَرِ  يْطاَنُ الشَّ  يَکُنِ الاْخِرِ وَ مَنْ  يـَوْمِ باِللّهِ وَ لا باِلْ  يُـوْمِنُونَ النَّاسِ وَ لاَ 

 به مبدا و معادهستند. یمانقاطعو فاقد ا یطاندوست ش یاکارانر یب،ترت ینا به
و از روى هوا پرستى و خود نمائى  یاکارانهشان ر ى با کفاّر که اعمالیانفال، خداوند مسلمانان را از همسو سوره 47یهآـ در 4

خود به خاطر هواپرستى و غرور و خودنمائى در برابر مردم  ینکه از سرزم ید: (مانند کسانى نباشیدفرما کند، مى بوده است نهى مى
خَرَجُوا  ينَ وَ لاتَکُونوُا کالَّـذ«کنند احاطه [کامل] دارد)؛  چه عمل مى داشتند و خداوند به آن باز مى ه خدارا زآمدند! و مردم را ا یرونب

 .»يْطٌ مُحِ  يَـعْمَلُونَ اللّهِ وَ اللّهُ بِما  يلِ عَنْ سَب يَصـدُّونَ بطَرَاً وَ رئِاءَ النَّاسِ وَ  يارهِِمْ مِنْ دِ 
است که به  بدر یدانسوى م یش بهقر یانبه حرکت سپاه یه اشارهمفسران، آ یقداست به تص یه موجودقرائنى که در آ طبق

 زدند آن پرستى مى هنگام خارج شدن از مکهّ آلات لهو و لعب و بعضى از خوانندگان و شراب همراه خود آوردند حتىّ اگر دم از بت
 بود. پرستان و عملاً براى جلب نظر بت یاکارانههم ر

جا اجتماع  از مراکز تجمع و از بازارهاى عرب بود و درعرض سال گاهى در آن یکى اند از آنجا که بدر فتهیزگازمفسران ن بعضى
جا آشنا بودند زهر  بود که از همه کسانى که با آن ینو نوش را با خود برد و هدفش ا یشمخصوصاً وسائل ع کردند، ابوجهل مى

 .یردچشم بگ
را  : (واى بر نمازگزارانى که نمازیدفرما کند و مى نکوهش مى یگرىد یانبه ب یاکارىاز ر ماعون، باز هم سوره 7 تا 4یاتـ در آ5

 يْلٌ فَـوَ «دارند)؛  زندگى باز مى یاتکنند و مردم را از ضرور یامىها که ر کنند، آن سپارند و از آن غفلت مى به دست فراموشى مى
 ».الْماعُونَ  يمَْنـَعُونَ وَ  يرُآوُنَ هُمْ  ينَ نَ ، الََّذهُمْ عَنْ صَلاتهِِمْ ساهُو  ينَ نَ، الََّذِ يلِلْمُصَلِّ 

و خطرناك است. به کار بردن،  ینسنگ یارمورد آمده است و غالباً در مورد گناهان بس 27در  یدمج در قرآن »یلو«به  تعبیر
 1 کند. ها مى از شدت زشتى عمل آن یتحکا یزن یاکاراندر مورد ر یرتعب ینا
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